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عده اي درباره مسئله نفوذ تشکیک 
ایجاد می کنند

کسی می گفت از زمانی که سیاست وارد حوزه ها 
شد، وضع حوزه ها به هم ریخت. مقصود از سیاست 
فکر انقلابی است. نباید بگذاریم کار به اینجا برسد».

شبکه های اجتماعی مؤمنان را نیز
 گرفتار کرده است

او ادامــه داد: «اگر بــازار موبایل و تبلــت را نگاه 
کنیم، می بینیم چه داستانی در دنیا ایجاد کرده است. 
میلیون ها و میلیاردها تبلت و موبایل ساخته و عرضه 
می شــود و بر این اســاس مصرف گرایی و تولید بیشتر 
ترویج پیدا می کند؛ امــا به این موضوع فکر نکرده ایم 
که اینها را بــرای چه می خواهیم و اصلا عالم فضای 
مجــازی را به این گونه ای که اکنون هســت، برای چه 
می خواهیم. با ترویــج مصرف گرایی، فضایی را ایجاد 
کرده اند که به انســان مهلت نمی دهد فکر کند؛ فضا 
را برای جوان ما و افراد میانسال ما به گونه ای درست 
کرده اند که وقت فکرکردن پیدا نمی کند و همه اینها از 
عوارض تجدد و مدرنیته است».آیت االله آملی لاریجانی 
گفت: «شبکه های اجتماعی را ببینید که مؤمنین ما را 
نیز گرفتار کرده. بایــد از این غفلت بیرون بیاییم. نگاه 
قرآن بیرون آمدن از غفلت است. شب و روز ذهن های 
ما را با حرف های دیگری بمباران می کنند. چه مقدار 
از حرف هایی که می شنویم بیدارباش قرآنی است؟  به 
کجا در حرکت هستیم؟ زندگی ما را به سمت دیگری 
می برند و نفوذ همین اســت». او عنوان کرد: «اکنون 
این کانال های ماهواره ای مســتهجن که جوانان ما را 
هدف قرار داده، ســرجای  خودش، آن کانال هایی هم 
که مستهجن نیســت، این گونه است که مجموعه ای 
از فکرهــا و عقلانیت ابــزاری را القا می کنند». رئیس 
دستگاه قضا ادامه داد: «زمانی می گفتند کار جمهوری 
اســلامی ایران فردا و پس فردا تمام اســت؛ اما امروز 
نخســت وزیر خبیــث انگلیس این طــرف و آن طرف 
مــی رود و می گوید برای این هــلال قدرت جمهوری 
اســلامی ایران، فکری باید بکنید. خوف آنها این است 
که الگوی جمهوری اسلامی ایران، الگوی یك میلیارد 
مسلمان شــود». آیت االله آملی لاریجانی، عنوان کرد: 
«بمبی که نظام اسلامی در منطقه منفجر کرد، بمب 
نظامی نبود؛ بلکه عبــارت بود از تأثیرگذاری ایمان به 
ســاخت اجتماعات مختلف که خودشــان و هویت 
اسلامی شــان را بیابند و جمهوری اســلامی ایران بر 
اساس تعالیم امام راحل و خلف صالح ایشان (مقام 
معظم رهبری) و ایمانی که مردم قبولش داشتند، به 

صحنه آمد».

ادامه از صفحه 2

سیاست دوشنبه   18 بهمن 1395سال چهاردهم    شماره 2796

ناگفته هاي انصار حزب االله
 اتهام شما چه بود؟  �

نشــر اکاذیب و تشــویش اذهان عمومی و اقدام 
علیــه امنیت ملی که در ابتدا تبرئه می شــوم. بعد از 
آن انصار دوباره شــکایت می کند به  دلیل اینکه حکم 
را قبول ندارد. بعد از دادگاه تجدیدنظر، حکم من ۲۰۰ 
 هزار تومان جریمه نقدی شد؛ یعنی نسبت به آن تبرئه 

افزایش پیدا کرد. 
 فقط جریمه مالی؟ زندان یا خلع لباس...  �

خیر. همان جریمه مالی بود. 
 در جلســات دادگاه از طرف انصار چه کســی  �

شرکت می کرد؟ 
یک  بار رئیس انصار اصفهان شرکت کرد و دو، سه 
بــار هم آقای عبداللهی همان آقای محتشــم رئیس 
انصار در دادگاه حاضر شــد. در مابقی جلســات هم 

عمدتا من تنها بودم. 
 قبل از دادگاه مورد بازپرسی قرار نگرفتید؟  �

چرا. من چند جای مختلف مورد بازپرســی واقع 
شدم. 
 تهران یا قم؟  �

به غیر از یکی از بازپرســی هایی کــه در قم انجام 
گرفت؛ بقیه در تهران بود. 

 چند جلسه بود؟  �
فکر می کنم حدود هفت یا هشت جلسه. 

فقط برای روند بازپرسی احضار می شدید؟  �
بله. 
گفتید که این صحبت های مستقیم شما نبود؟  �

من گفتم که ایــن صحبت ها را طرح کردم؛ اما دو 
ابهام وجود دارد. 

 حسینیان در همان ســخنرانی شما را طلبه ای  �
معرفی می کند کــه با انصار حــزب االله همکاری 
می کنید. بعد در جریان قتل های زنجیره ای مدعی 
می شود که ســعید حجاریان، محسن امین زاده و 
محسن آرمین و افشــاری شما را تحریک می کنند. 
بعد ادامه می دهد که سعید حجاریان فایل را پیاده 
کرده و می گویند ها و فلانی می گوید را حذف کرده... 
بعد ادامه می دهد که جزوه ای را منتشــر می کنند 
به نام ســخنرانی پروازی. من بازجویی پروازی را 
دیده ام؛ می گوید به سعید حجاریان اعتراض کردم 
که بنا نبود این صحبت ها را منتشر کنید و بعد چرا 
آن را تحریف کرده اید. بعد هم به شایعه پناهندگی 
اشاره می کند. چه اندازه از این صحبت ها درست 

است؟ 
من این مواردی را که شما خواندید از صدر تا ذیل، 
همــه را تکذیــب می کنم. مــن در مقاله های «صبح 
امــروز» مفصل این موضوعــات را توضیح دادم. من 
اعلام کردم که هم از شــما شکایت می کنم و هم هر 
جا که شما بگویید با شما مناظره می کنم. من آن زمان 
که این حرف ها گفته و پخش شد، در زندگی ام سعید 
حجاریــان را ندیده بودم، با اینکــه بچه محل بودیم! 
ببینید ۱۶ ماه از ماجرای آن جلســات گذشته، این فایل 
صحبت ها منتشــر و دادگاه من برگزار شده، من هنوز 
ســعید را ندیدم. پس چطور است که ایشان می گوید 
ســعید به او گفته اســت که بیا و این حرف ها را بزن. 
من در همان مقاله ها در صبح امروز نوشتم که چطور 
شما می توانید پرونده من را بخوانید بدون آنکه منتهی 
به حکم شــده باشد. در نهایت باید بگویم این تحلیل 
آقای حســینیان است و به لحاظ خبری هیچ واقعیت 
خارجی نداشــته است. من نه ســعید را دیده بودم و 
نه هرگز پناهنده شــدم. من و جواد اکبرین با هم برای 

سخنرانی رفتیم تبریز و برگشتیم. همیشه می رفتیم. 
 خب! بعد از آن روشن شد که بالاخره چه کسی  �

این تحریف را در سخنان شما انجام داده است؟ 
من فکر می کنم یک کار ویژه انجام شد. 

 به نظر می رســد بیشــتر از این هم نمی توانم  �
سؤال کنم و شما توضیح دهید! 

بله. همین طور است. 
 بعد از سال ۷۸ دیگر اسمی از شما نیست.  �

بله. من دیگر به محاق رفتم.  
 در این فاصله  که دادگاه برگزار شد، شما اجازه  �

فعالیت نداشتید؟ 
خیر. به من نگفتند که فعالیت نکن، بلکه دعوت 
نمی شدم؛ تا یکی، دو سال گذشته که از طرف یکی، دو 
جا من را برای ســخنرانی دعوت کردند. یکی از آنها، 
دعوت به کاشان بود. بعد هم به دانشگاه تبریز دعوت 
شدم و بعد از آن به تدریج روند بازگشت من به عرصه 

شروع شد. 
 این دعوت ها از چه زمانی شروع می شود؟  �

ریاســت جمهوری  دوم  دور  از  می کنــم  فکــر 
احمدی نژاد. 

 در آن سال ها آیا از بچه های انصار کسی از شما  �
سراغی گرفت؟ در واقع مواجهه ای به غیر از دادگاه 

داشتید؟ 
از بچه های هیئــت رزمندگان یکی، دو نفر جویای 
احوال من بودند. اما بقیه از اتفاقی که برای من افتاده 

بود، خوشحال بودند.  
از طرف اصلاح طلبان کســي ســراغ شــما را  �

نگرفت؟
بعضا تماس می گرفتند و احوالپرسی می کردند. 

 اینکه بخواهند وارد شوند و کمکی انجام دهند  �
چطور؟ 

کمکی از دستشان برنمی آمد. به نظر من دلسوزی 
داشتند. 
 چه کسانی با شما تماس داشتند؟  �

جواد امام تمــاس می گرفت. فکر می کنم یک بار 
آقای عرب ســرخی تماس گرفت و یکــی، دو بار هم 

سعید حجاریان را دیدم.
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علی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر بازرسی مقام معظم 
رهبری و رئیس پیشــین مجلس، درباره خاطراتش از 
روزهای ورود امام به ایران، روایت هایش از دوستی 
بازنگری در  لــزوم  و  با مرحوم هاشمی رفســنجانی 
قانون اساسی با ســایت شفقنا گفت وگو کرده است. 

گزیده ای از این گفت وگوی مفصل در ادامه می آید. 

 مــا برای مدیریــت جمعیت و انتظامات مراســم،  �
۷۰ هــزار نیــروی انســانی پیش بینی کــرده بودیم که 
بازوبند انتظامات بسته بودند. هجوم مردم روی ماشین 
حامل امــام آن قدر زیاد بود که منجــر به ازکارافتادن 
موتور و خاموش شــدن آن شــد. ولی به هرحال از روز 
قبل به واســطه مرحوم آقای بازرگان و دوستان ایشان 
در کمیته اســتقبال که با دولت بختیار ســابقه ارتباط 
و آشنایی داشتند، تدبیر شــده بود که هلیکوپتری هم 
برای احتیاط آماده باشد تا در صورت نیاز امام را با آن 

از محل خارج کنیم. 
 بعدا که در هلیکوپتر قــرار گرفتیم من متوجه یک  �

کبودی زیر چشــم ایشان شــدم که به نظر می رسید بر 
اثر فشــار و اصابت چیزی بود، به هرحال ایشــان تنها 
یک جمله فرمودند که «من احســاس کردم توطئه ای 

باشد». 
از در عقــب  � و مرحــوم حاج احمدآقــا  ایشــان    

مخصوص بیمار ســوار شــدند و من هم آمدم از جلو 
کنــار راننــده نشســتم و از راننده آمبولانــس هم که 
جوان متین و درعین حال شــجاعی به نظر می رســید، 
پرسیدم نحوه استفاده از بلندگو و آژیر را به من بگوید 
و از او خواســتم بدون ملاحظه قبــور و جوی های در 
مسیر از محل خارج شویم. خودم هم پشت بلندگوی 
آمبولانس اعلام می کردم «آقایان و خانم ها کنار بروید، 
اگر صدمــه ای ببینید مســئولیت آن به عهده خودتان 
اســت، حال یکی از علما خوب نیست و باید سریعا به 

بیمارستان منتقل شوند». 
  به هرحال از بهشت زهرا خارج شدیم و به سمت  �

تهران راه افتادیم، آن قدری نگذشــته بــود که دیدیم 
هلیکوپتر که ما را زیر نظر داشت کمی جلوتر از ما، در 
یک فرعی و بیابانی نشست و خب ما هم به سمت آن 

رفتیم و ایشان مجددا سوار بر هلیکوپتر شدند. 
روی آســمان هم نمی دانســتیم کجا برویم؛ خب 
برنامه ای نبــود، با حاج احمدآقــا صحبت می کردیم 
که کجا برویم؛ خلبان که می شــنید برگشت گفت که 
«برویــم نیروی هوایــی». گفتیم که آنجــا نمی توانیم 
برویم؛ بالاخره حکومت بختیار اســت. در نهایت هم 
به بیمارســتان  هزارتخت خوابی رفتیم که بیمارستان 

امام است. 
چندتا محل ازجمله منزل خود ما مطرح شد ولی 
در نهایت امــام فرمودند برویم منزل آقای کشــاورز. 
آقــای کشــاورز، داماد و از بســتگان آقای پســندیده، 
اخــوی امــام بودنــد. حالا منزل ایشــان کجاســت؟ 
حاج احمدآقــا گفــت اندیشــه در شــمیران قدیم که 
همین شــریعتی امروز است. با ماشــین در خیابان ها 
می آمدیم و کنار می ایســتادیم؛ احمدآقا پیاده می شد 
و از مردم می پرســید که اندیشه کجاست؟ هیچ کس 
هم نمی دانســت که امام در این پیکانی است که این 
بغل پارک کرده اســت؛ همه یا در مدرسه رفاه اند یا در 
بهشــت زهرا. احمدآقا منزل را بلد بود اما اندیشــه را 
نمی دانســت کجاست؛ بالاخره خیابان را پیدا کردیم و 
به در منزل رفتیم. من در زدم، خانم پیری در را باز کرد 
چون همه اهل خانه بهشــت زهــرا بودند. تا در را باز 

کرد، امام هم پیاده شد. 
ایشــان امام را که دید واقعا مبهوت مانده بود که 
خواب می بیند یا در بیداری اســت. ســه نفری داخل 
منزل رفتیم. امام که به هرحال چند سال تبعید بودند، 
به آشــپزخانه رفت و از این پیرزن، سؤالاتی خانوادگی 
پرســید و احوال خویشــاوندان را جویا شــد. بعد هم 
آمدنــد و نماز را خواندیم. میز کوچکی در آشــپزخانه 
بــود و بــرای ناهار نشســتیم. نان و کــره ای آوردند و 
خوردیم. ایشــان یکدفعه به احمدآقــا گفتند که این 
آقای ناطق، فامیل ما هســتند. بــرای من عجیب بود؛ 
احمدآقا با خنده و شــوخی گفت که «حاج آقا! ایشان 
چه فامیلی با ما دارد؟ ایشــان اهل نور است و ما اهل 
خمین هســتیم». خود من فکر کردم بــه اعتبار اینکه 
خانــم امام (رحمت االله علیهما) - خانم ثقفی - اهل 
نور هســتند، این را گفته اند، اما امــام فرمود که خیر! 

ایشان داماد آقای رسولی خودمان است. 
  ایشان را در مدرسه علوی شماره دو مستقر کردیم  �

و خود من پشــت میکروفــن آمدم و به مــردم گفتم 
کــه چون اینجا فضا کم و تاریک اســت، با صلوات به 
مدرسه علوی تشــریف بیاورید. در آن زمان تکبیر باب 
نبود و همه این گونه مواقع با صلوات، کار را به انجام 
می رســاندند. مردم آمدند و در آنجا مستقر شدند. این 
هم یک ربایش و اتفاق دیگری بود که ایشــان در آنجا 

مستقر شدند (با خنده). 
ایشــان معمــولا هم جــواب رد که می خواســت 
بدهــد، صحبت نمی کرد و دستشــان را به علامت نه 
حرکت می داد و دیگر همه چیز را به هم می ریخت (با 
خنده). در آن زمان هم دستشــان را به همین علامت 
تکان دادند و ما باز اصرار می کردیم. در نهایت ایشــان 
فرمود که «نه! من اینجا هســتم، هیچ حادثه ای اتفاق 
نمی افتد و اگر کسی نگران است، خودش برود». به ما 
هم برمی خورد و می گفتیم ما هم هستیم (با خنده). 

 آقای شــهید مطهری دیدگاه هایی داشت که گاهی  �
بــا مرحوم شــریعتی تفاوت داشــت. آقای بهشــتی 
دیدگاه هایی داشت که ممکن بود این دیدگاه ها از نظر 
ســلیقه ای با دیدگاه مرحوم مطهری هم خوان نباشد. 
به طورمثال امروز مقام معظم رهبری بیان می کنند که 
با آقای هاشمی ۵۹ ســال دوست بودیم و علاوه برآن 
امام هم هردو آنها را دوســت داشت، همواره اتصال 
آن دو بــه یکدیگــر را بــرای انقلاب تبییــن می کرد و 

خوشحال بود که این دو هستند. 
 بــا تحقیق در مدارک انقلاب دیده می شــود که در  �

یک مــورد خاص، فقــط مرحوم مطهــری و بازرگان 
امضای مشــترکی برای اعلامیه دادند، در حالتی که از 
نظر سلیقه و دیدگاه ها بین این دو فاصله فراوانی بود، 
اما مشــترکات آنها هم فراوان بود و پای آن مشترکات 

هم می ایستادند. 
 اساسا روحیه امام این طور بود که از تملق و اینکه  �

ایشــان را قدیس فرض کنند و تقدیســش کنند، بدش 
می آمد. ما خدمت امام (ره) رسیدیم. سخنران مرحوم 
فخرالدین حجازی، به عنــوان نماینده اول تهران بود 
یعنی مرحــوم آقــای فخرالدین، بیشــترین رأی را در 
تهران آورده بود. ایشان ســخنور توانمندی بود. آقای 
حجازی شــروع به صحبت در برابر امام کرد؛ بســیار 
ایشــان را تجلیل کرد و تقریبا نصف سخنرانی، تعریف 
از امــام بود. اما امام در زمــان صحبت آقای حجازی 
گاهــی نگاهی غضب آلود به ایشــان می کردند، وقتی 
صحبت وی تمام شد، بســم االله را که گفتند قریب به 
این مضامین فرمود که «امیــدوارم آنچه را که این آقا 

گفته است، باور نداشته باشم». 
  خبردار شــدیم آقایانی که در فرانســه بودند، اعم  �

از قطــب زاده و دیگران، شــرایط را تنظیم کرده اند که 
جایگاه در بهشــت  زهرا توســط مجاهدین خلق اداره 
شــود. آنها در فرانســه طرحی ریختند که مجاهدین 
خلق، تریبون را اداره کنند و حتی عکسی از آن جایگاه 
امام هست که پدران ناصر صادق و محمد حنیف نژاد، 
ســران مجاهدین خلق، در آنجا نشسته اند و قرار هم 
بوده اســت که مــادر رضایی ها صحبــت کند. چنین 
قراری تنظیم شده بود که ما خبردار شدیم. از مدرسه 
رفاه به مرحــوم حاج احمدآقا در نوفل لوشــاتو تلفن 
زدیم، ایشــان گفتند که ما در حال راه افتادن هســتیم 
یعنی ماشــین آماده است و می خواهیم حرکت کنیم. 
نزدیک غــروب بود. آقای کروبی، آقــای معادیخواه و 
من صحبت کردیم و درنهایت آقای مطهری گوشــی 
را گرفت و بــه حاج احمدآقا گفت این پیغام من را به 
امام بدهید که «اگر شما فردا بیایید و جایگاه و تریبون 
دســت مجاهدین خلق باشــد، من دیگر با شما کاری 

نخواهم داشت». 
  انتقــادی بــه ایــن تنــدی مطــرح می شــود و  �

حاج احمدآقا این عبارت را که می شنود، می گوید «هر 
کاری خودتان می خواهید انجــام دهید». در واقع به 
یک معنا ما آن شــب یک کودتا کردیــم و تریبون را از 
دســت مجاهدین خلق گرفتیم. همان شبانه تصمیم 
گرفتیم که قاری، پســر مرحوم شــهید صــادق امانی 
(از شــهدای مؤتلفه) باشد؛ ســخنران هم فقط آقای 

مطهری باشد و شخص دیگری نباشد. 
 آقای هاشمی (ره) می فرمود که امام در بیمارستان  �

بســتری بود و ما با مقام معظم رهبری، مرحوم شهید 
بهشــتی و شــهید باهنر نامه ای نوشــتیم و بنا شد که 
آقای هاشــمی در بیمارستان به آقا بدهد. نامه درباره 
بنی صدر و این کشــمکش ها بــود و خطری که وجود 
دارد و اینکــه نمی شــود با او کار کرد. آقای هاشــمی 
گفت که وقتی به بیمارســتان رفتیم، تا رسیدیم، امام 
(ره) شــروع به نصیحت کردن ما کرد که خدا و آخرت 
را در نظــر بگیریــد و... و چنــان نصیحت کــرد که ما 
پشیمان شدیم نامه را بدهیم (با خنده). آقای هاشمی 
ادامــه می دهد که وقتی بیرون آمدیم، آقای بهشــتی 
گفتند چرا نامه را ندادی؟ ایشان هم گفته اند که اصلا 
آقــا مهلت نداد ما حرفی بزنیــم، دیگر اصلا جا برای 

نامه دادن نبود. 
 آقای هاشــمی می گوید که خدمــت امام رفتیم و  �

تعریف می کردند که امام فرمود: «شما مواظب باشید. 
به فکر آخرت باشــید. دنیا نباشــد؛ پاسخی و قیامتی 
هســت و...». آقای هاشمی گفت که من چشمم پر از 
اشک شــد و بعد به امام گفتم که «حضرت امام فقط 
که ما نباید به فکر آخرت باشــیم، شما هم باید به فکر 
آخرت باشید، این بنی صدر این کارها را می کند...». این 
عین عبارت مرحوم هاشمی است. چه کسی می تواند 
در مقابل رهبری با آن محبوبیت و اقتدار به این شکل 
حرف بزند و درعین حال محبوب او هم باشــد یعنی تا 
زمانی که امام بود، آقای هاشــمی و آقا محبوب های 
امام بودنــد. می خواهد فرمانده جنــگ انتخاب کند، 
هاشــمی را انتخاب می کنــد؛ می خواهد بــازرگان را 
معرفی کند، هاشــمی را برای خواندن حکم انتخاب 
می کند. مشخص می شــود که ایشان انتقادپذیر بودند 
و افراد به ایشــان انتقاد هم می کردند و هیچ وقت به 

ایشان بر نمی خورد. 
 مرحوم بازرگان فرد بسیار صریح و واقعا شخصیت  �

محترمــی بود. مــن از دوران زندان و ســالیان ســال 
با ایشــان آشــنا بودم. ممکن بود از نظــر دیدگاهی با 
همدیگر تفاوت داشــته باشــیم و داشتیم، اما شخص 
بسیار متدین، صریح و غیرمتملقی بود. با روحیه ای که 
از بــازرگان به یاد دارم، حتما اگر مواردی پیش می آمد 
و نقدی داشــت، با امام عنوان می کرد و ایشان هم از 

این نقدها نمی رنجید. 
 وقتی شخصیتی مثل مرحوم آقای هاشمی از دنیا  �

می رود، بــا آن جامعیت و هوش و فهم بســیار بالا و 
پیشــینه بسیار درخشــانی که ایشــان داشت، طبیعی 
اســت که جامعه نگران شــود. ایشــان شــخصیت 
معتدلی بود و شرح صدری مثال زدنی داشت، طبیعی 
اســت که وقتی از دنیا رفت، عده ای از گروه ها و افراد 
مختلف گویا یک پناهگاهی را از دست دادند و به این 

فکر می کردند که بعد از آن چه خواهد شد. 
  انصافــا آقــای هاشــمی در ظرفیــت داری جزء  �

کم نظیرها بود و انســان پرظرفیتــی بود. مرحوم آقای 
هاشــمی را جزء بهترین هایی کــه امیرالمؤمنین (ع) 

فرمود می دانم و فوق العاده ظرفیت داشت. 
 گله داشــت و گاهی در مصاحبه ها هم گلایه های  �

خود را می گفت، اما اینکه کدام دوره برای ایشان بهتر 
یــا بدتر بود یا عکس العملی نشــان دهــد، واقعا من 

ندیدم. 
 می گفــت که اینهــا توجه ندارند؛ وقتــی به ما زیر  �

قیمت بین المللــی، لایبور، وام می دهند، چرا نگیریم؟ 
و گرفت و ســاخت. هرچه پتروشیمی در کشور داریم، 
مربوط به زمان ایشــان است. هرچه فولاد و سیمان و 
ســد داریم، برای زمان ایشــان و دوره سازندگی است. 
اعتمادبه نفس و اتکال به خدایی داشت و اصلا نگران 

نبود و این دوره را باصلابت گذراند. 
 در مــورد روزی هم که رأی نیاورد؛ البته من در این  �

مســائل با ایشان اختلاف سلیقه داشــتم؛ بنده موافق 
نبودم که ایشــان کاندیدای مجلس شود، بارها هم با 
هم مباحثه و گفت وگو داشتیم، به طور مثال قائل بودم 
کســی که دو دوره و نیم مجلــس را اداره کرده و بعد 
هم هشــت سال با اقتدار و با آن پیشینه رئیس جمهور 
بوده اســت، دیگر از نظر سیاسی لازم نیست کاندیدای 

مجلس شود. 
  در آن دوره ســازندگی هم عده ای به ایشان جفای  �

فراوانی کردند؛ کســانی که بعدها ســنگ ایشان را به 
ســینه می زدند، اما خلیفه کشــی را باب کردند. ایشان 
محبت بســیاری بــه آنها کــرده بود و آنهــا هم بعد 
پشیمان شــدند، اما دیگر پشــیمانی فایده ای نداشت؛ 
ایشــان درعین حال همان جفاها را هم بــه رو نیاورد 
و بــاز همه آنها را تحویل گرفت. من به ایشــان خیلی 

نزدیک بودم. 
  قانون اساســی ما با شتاب درســت و نوشته شده  �

اســت. در دنیا هم همین طور است و هر ۱۰ یا ۲۰ سال 
و کمتــر یا بیشــتر، آن را اصلاح می کننــد. در واقع با 
آزمون و خطا جلو می روند و بعد هم اصلاح و تکمیل 
می کنند. اروپا و غرب امروز که چندصد ســال پیش به 
این شــکل نبود و مدام تکمیل کردند و نواقصشــان را 

برطرف کردند. ما هم از این قاعده مستثنا نیستیم. 
  بنده قائل هستم به اینکه هنوز هم قانون اساسی  �

ما نیاز به بازنگری دارد و نظام ما نیاز به بازسازی دارد. 
نارســایی ها در این ســاختار وجود دارد که باید آن را 
درســت کرد. بعضی نارســایی های رفتاری را هم من 
معلول این نقصان ســاختاری می دانم. به باور من ما 
هم از نظر رفتاری و هم از نظر ساختاری مشکل داریم. 

  آقای منتظری فرد بســیار باســواد و محقق و جزء  �
ملاهــای معروف حوزه بود؛ مبــارز، به معنای واقعی 
کلمه، انقلابی و انســانی بســیار صریح و در صراحت 
اظهار عقیده کم نظیر بود. درعین حال ساده دل هم بود 
و هیچ پیچیدگی نداشت و همین ساده دلی هم گاهی 

برایش مشکل ایجاد می کرد. 

خاطرات ناطق نوری از ۱۲بهمن۵۷ 

هنوز هم قانون اساسی ما 
نیاز به بازنگری دارد
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